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و آن جوان در آن جهاد شركت كرد. دهمين نفري كه در 
اين جنگ شهيد شد، همان جوان بود.

ـ داستان راستان اثر استاد مطهري

بلند  و  كوتاه  نفس  و  بوديم  آرميده  در گورمان  بي خبري  در  و  آرامش  با  سالها 
اما راحت مي كشيديم تا اينكه ديروز، درست در لحظه ي تحويل سال بر اثر غفلت 
هزار و سيصد و هشتاد و نهمين نوه ي مان تنمان به شدت 8 ريشتر در گور سردمان 
لرزيد و روحمان دچار سرگرداني شد، ما داشتيم سفره ي هفت سين مي گسترانيديم و 
مي خواستيم دسته جمعي به استقبال بهار برويم كه ناگهان همان نوه ي هزار و سيصد 
و هشتاد و نهمين ما كه پدرش در عصر جديد نامش را «كاربر بلاگرزاده» نهاده بود 
نام ما را در فضايي به نام «گوگل» نگارش كرد و همين باعث شد دل و روده ي مان 
درهم بريزد و ناگهان از عالم فروهر (ارواح درگذشتگان باستان) غايب و در عصر 
جديد درست در پشت سر كاربر ظاهر گرديم، البته روح ما كه سالها بود از اين دنيا 
جدا شده به محض ديدار اين نوه ي عجيب و غريب دچار وحشت شد. ما شنيده 
بوديم انسانهاي روي زمين از ارواح مي ترسند اما ما از ديدن ايشان دچار ترس شديم 
موهايشان به طرز عجيبي به سمت آسمان متمايل شده بود و بيشتر شبيه سبزه هايي بود 
كه ما در دوران حياتمان بر سر سفره ي هفت سين مي گذاشتيم، هرگز در زمان حياتمان 
جامه هايش  به  دستي  ايشان،  رويت  محض  به  بوديم،  نديده  شمايل  اين  به  سري 
كشيديم، جامه اش جوري بود كه حس كرديم گويا در جنگ جهاني شركت داشته 
و جامه اش را از فتوحات برداشته و پوشيده، حس كرديم اين لباس از الياف طبيعي 

ايران نيست و گويا از چين وارد شده باشد، اي واي بر نواده ي چين پسندمان.
حال  به  تا  ما  كه  بود  نشسته  جادويي  جعبه ي  يك  روبه روي  بلاگرزاده»  «كاربر 
نمي دانستيم آن چيست، اما حس كرديم وسيله خوبي براي آتش راه انداختن چهارشنبه 
سوري مي تواند باشد. اگر اين جعبه را آتش بزنيم، آتشي راه خواهد افتاد كه ايران 
جعبه ي  اين  دريافتيم  كم كم  باشد.  نديده  خود  به  آتشي  چنين  حال  به  تا  باستان 
جادويي همان رايانه است كه شايعه ي ويروسش در تمام گورها پيچيده و ما تا آن 
لحظه گمان مي كرديم يارانه همان رايانه است اما اين جا تفاوت محرزي بين اين 
دو يافتيم كه اولي هدفمند است و دومي خيلي بي هدف! و كاربر كوچك ما چونان 
بي هدف در آن سير مي كرد كه حتي با كوبيدن خشت خام بر ملاجش هم حضور ما 
را حس نخواهد كرد. ايشان در خانه اي به نام وبلاگ سكونت داشتند بدون كوچه 
و خيابان، همسايگانش هم در لينك  هايش بودند كه فقط با يك حركت ظريفانه ي 
انبارهايمان  در  ما  كه  بود  موشهايي  شبيه  كه  بر روي چيزي  اشاره شست  انگشت 
از آن ها عاصي بوديم وارد منازل مردم مي شد بي آنكه بر كلون دري ضربه اي بزند 
وارد مي شد و ديد و بازديد نوروزي را در كمترين زمان ممكن انجام مي داد، تازه با 
خيلي هايشان هم صحبت مي كرد و گويا آنها در آن زمان چونان كاربر بلاگرزاده ي 
ما «آنلاين» بودند! و به همين راحتي انسان عصر جديد مي تواند هر روز با اقوامش 
ديدار كند، اتفاقاً آدرس منزل كاربر بلاگرزاده، آدرس جالبي بود و ديگر خيابان و 
WWW.Karbar. كوچه و پلاك و ... نداشت و با حروف لاتين نگاشته مي شد

com، نوه ي كوچك ما يك وبگرد واقعي بود و ما به حضورش افتخار مي نموديم، 
ايشان در خانه ي وبلاگي اش يك سفره ي هفت سيني گسترانيد با هفت سين!

.Sms – server – sait – select – subject – search – send
و ما خوشمان آمد، چه ساده بوديم كه براي هفت سينمان سير و سبزه و سكه 
امروز  و سنجد مهيا مي كرديم و كلي خرج و مخارجمان مي شد، سكه را بگو كه 
چه ارج و قربي يافته در مدلهاي مختلف ربع ـ نيم ـ بهار، حالا نمي دانيم اين بهار 

بگوييم در عصر جديد  به اجدادمان  اگر  نسبتي دارد.  بهار طبيعت چه  با 
تخم مرغ چه ابهتي يافته حتماً از تعجب دوباره خواهند مُرد، يادش بخير 
جاي  مي كرديم  رنگش  كه  شترمرغ،  تخم  اندازه ي  به  داشتيم  تخم مرغ  ما 
قناري، اما امروزه اگر يكي از نوادگان ما بتواند يك تخم مرغ بخرد برايش 
عيد است و نوروز. ماهي هاي قرمزمان مثل امروز، يك روز مصرف نبودند، 
اگر مي خواستيم يكي را به شكل حاجي فيروز در آوريم بايد كلي زغال 

ان
رو

پاك
مه 

صو
مع هفت سين
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مي كرد رنگش  كه  شترمرغ،  تخم  اندازه ي  به  داشتيم  تخم مرغ  ما 
م

قناري، اما امروزه اگر يكي از نوادگان ما بتواند يك تخم مرغ بخر

از نوروز باستان تا نوروز الكترونيكياز نوروز باستان تا نوروز الكترونيكي

حرامش مي كرديم، اما نوه هزار و سيصد و هشتاد و نه ما از شدت دود و  
آلودگي تهران خودش يك حاجي فيروز كامل بود.

ما بسيار خرسنديم از اينكه در استان اينترنت نوه هايمان هر روز احوال 
هم را جويا مي شوند بي آنكه لازم باشد ترافيكي توليد كنند يا از تونلي كه 
گويا جديداً پس از بارها ريزش افتتاح شده رد شوند يا در انتظار قطاري به 
نام مترو باشند. مي خواهيم لطف كنيم تصميم بگيريم يكي از همين جعبه هاي 
جادويي را با خودمان به گور ببريم تا با ساير ارواح باستاني كه مدتهاست 
از آنها بي خبريم ارتباطاتي تنگاتنگ بيابيم. البته بايست ابتدا يكجايي را پيدا 
شايد  بگذارد.  اختيارمان  در  مناسب  قيمت  با  پرسرعت   ADSL كه  كنيم 

يكروز با ساير ارواح يك سفر زيرزميني به مترو هم داشته باشيم!!
به روز باشيد نوادگان عصر جديد من


